
بررسی ماهیت جوهر

مجید ضیایی

چکیده
 . تعریف وجججودجوهر یکی از اجناس عالیه است که شناخت آن در وجود شناسی مدخلیت دارد

 به رسم و به امر لزم آن است و از آنجا که این امر لزم، نحوه وجود جوهر است ممکن است برخی



 اشکالت و توهمات در بحث تعریف جوهر بوجود آید. بعلوه تقسیم جججوهر بججه اقسججام مختلججف و
 نحوه بیان تقسیم از وجوهی است که در کلمات حکما به انحاء مختلف بیججان شججده و برخججی از آنهججا
 اشکالتی را متوجه خود کرده و سبب پیدایش برخی مباحث شده اسججت. مرحججوم علمججه طباطبججایی
 اشکالت تقسیم مشائیون و تقسیم ملصدرا را بیان کرده و در نهایت بججدون بیججان تقسججیمی خججالی از
 اشکال با بیان اینکه به هر حال مهم این است که به بحث شججناخت نفججس و جسججم بپردازیججم از ایججن
‌یکنند. بحث از خواص جوهر و عدم وجود ضد و بحث امکان و یا عدم امکججان اشججتداد  بحث گذر م
 در جوهر هم از مباحث و فواید این مباحث است. در این مقاله به بحث حرکججت جججوهری پرداختججه
 نشده چرا که این مطلب اول به نحوی خارج از مبحث مقاله است و ثانیا بحث مفصل و جججداگانه ای

‌یطلبد که این مختصر گنجایش بیان آن را ندارد. را م

مقدمه
 برای شناختن وجود و پرداختن به مباحث و مسائل آن علوه بر شناخت و بررسی مفججاهیم عنججوانی وجججود کججه
ّد وجود نیز بپردازیم. شناخت دقیق و محققججانه  مقولت ثانیه فلسفی هستند، لزم است به بررسی مفاهیم منتزع از ح
 وجود و احکام آن همانگونه که به شناخت مفاهیم خاص وجود عام بدیهی وابسته است به شناخت حدود منتزع از
ّینات این وجود نیز بستگی دارد. شایسته است به این نکته توجه کنیم که چون قبل از مطرح شدن بحث اصججالت  تع
 وجود و اثبات آن، حکما به بررسی این مفاهیم منتزع از تعینات وجود پرداختجه بودنجد در ایجن زمینجه اصجطلحاتی
 رایج شده که بعد از مطرح شدن بحث اصالت وجود استفاده از آنها ادامه یافت با توجه به ایججن مطلججب بایججد دقججت

شود که این مفاهیم بر معانی اصالت ماهیتیش حمل نگردد.

 حکما در بررسی و کاوشی که در ماهیات انجام دادند به مشترکات و امتیازاتی در آنهججا دسججت یافتنججد کججه آن را
 منشأ تقسیم ماهیات قرار دادند. برای انواع مختلف اجناس و فصولی مشخص شد و برای هر جنسی جنس بالتر از
 خود تا برسیم به اجناسی که دیگر هیچ گونه وجه تشارک ذاتی در آنها وجود نداشت. ایججن ماهیججات مقججوله نامیججده
‌یداننججد کججه عبججارت  شده است که در تعداد آن اختلفاتی وجود دارد. مشهور از حکما تعداد مقججولت را ده عججدد م
‌یداند و بقیه اجناس  است از یک جوهر و نه مقوله عرض اما مرحوم میرداماد جوهر و عرض را تنها اجناس عالیه م
‌یباشد. ایشان در میقججات دوم از کتججاب ‌یدهد. بنابر این قائل به وجود دو جنس عالی م  را تحت این دو مقوله قرار م

‌یفرمایند: ‌یکنند و م جذوات و مواقیت این مطلب را تصریح م
ّله العظیم- مزاج خام فلسفه نامستوى را نضج  استوا داده ایم، تثنیه قسمت ذاتى کرده، جججوهر و عججرض را دو  «و ما که - بفضل ال
ّیه خود- على الخصوص کتاب تقویمات و تصحیحات- جنسجیت طججبیعت  جنس عالى مقولت جواهر و اعراض گرفته، در کتب حکم
 مرسله منعوتیه جوهر و طبیعت مرسله ناعتیه  عرض را به انوار براهین یقینیه حقیقیججه- کالشججمس فججى رابعججة النهججار- ظججاهر و هویججدا

ساختهایم.»

‌هاند و در کتاب قبسات هم به این مطلب اشاره کرد
ّقها بحسب نفسها ان تکجون بحیجث، اذا مجا وججدت، ّیة ح ّیة کون الماه ّلذی هو جنس مقولت العراض. هى حیث ّیته العرض ا  «فماه



1کانت قائمة الذات فى موضوع ل النسبة الى الموضوع، و ل الوجود بالفعل فى الموضوع.»

‌یدهنججد کججه عججرض  اما مشهور حکما که قائل به وجود اعراض نه گانه هستند این مطلب را اینگججونه توضججیح م
 مفهومی است که از نحوه وجود انتزاع شده و این لفظ و مفهوم در مقام بیان نحوه وجود است نججه حججد. بنججابر ایججن
‌یآلید. مرحجوم آشججتیانی ‌هگانه را به قرارگرفتن تحت مقوله بالتر نم  بعنوان ذاتی تلقی نخواهد شد و دامان اعراض ن
 در مورد اعراض در تعلیقه بر شرح منظومه می فرمایند: «هو من حالت الوجود الذی هجو خجارج عجن المقجولت و

2سنخ غیر سنخ الماهیات»

تعریف جوهر
‌یباشد چرا که جوهر به علت جنس عججالی بججودنش جنسججی  برای جوهر، تعریف به حد و رسم تام قابل ارائه نم

  از طرفججی ارائه3ورای خود نداشته و به تبع آن فصل مقوم هم ندارد. چون چیزی که جنس ندارد فصل هججم نججدارد.
 کردن حد و رسم تام، به وجود جنس وابسته است و حد ناقص به وجود رسم و این دو همججانطور کججه گذشججت در
‌یتوان بیان کرد چرا که در رسججم تججام نیججاز بججه جنججس ‌یباشند. رسم تام هم برای جوهر نم  مورد جوهر قابل ارائه نم
‌یماند همانا رسم ناقص است. لذاسججت  داریم که در اینجا موجود نیست. تنها موردی که برای تعریف جوهر باقی م
 که مرحوم صدرالمتالهین در اسفار مبحث مربوط به جوهر را با نام «فی رسم الجوهر و هو الخ» آغججاز کججرده اسججت.
 برای جوهر تعاریفی در کتب حکما ذکر شده است که حداقل از نظر لفظ و از نظر اجمال و تفصیل با هم متفججاوت
‌تهججایی ‌تهای به ظججاهر لفظججی تفاو ‌یکنیم شاید در این تفاو  هستند. ما برخی از این تعاریف  در این مختصر بیان م

معنوی هم وجود داشته باشد، وال العالم. 

  مرحوم صدرا در شواهد الربوبیه جوهر را موجود ماهیت داری نامیده که در موضوع نبودن، حق وجود خارجی
آن است.

«  4«اما جوهر و هو ذو ماهیة حق وجودها الخارجی أن ل یکون فی موضوع
‌یکنند که: جوهر ماهیت کلیه ای است که حق ‌یکنند و اینگونه بیان م  ایشان در اسفار هم تعریف مشابهی ارائه م

5وجودش آن است که در موضوع نباشد.

  مرحوم ملهادی سبزواری گفته اند که جوهر ماهیت محصله ای است که وقتی در خارج موجود می شججود در
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 .  و نهایتا تعریفی که در نهایه الحکمه آمده است می گوید که جوهر ماهیتی است که اگر در خججارج۶موضوع نیست
 7موجود شود وجودش در موضوعی که بی نیاز از آن ماهیت باشد نخواهد بود.

 تفاوت تعریف ملصدرا در شواهد الربوبیه و اسفار بیان کرده اند با تعریف مرحوم سبزواری و مرحوم علمه در
 بکار بردن کلمه حق است. ملصدرا گرچه در عنوان فصل و در جاهای دیگری همان تعریف عمومی جوهر را بیان
‌یالموضججوع ‌یکند که ماهیتی که حق وجود خارجی آن این است کججه ل ف ‌یکند اما در دو موطنی که گذشت بیان م  م
‌یتواند در بکار بردن عبارت شججرطی در تعریججف باشججد. تعججاریف معججروف ّر اختلف این دو نحوه تعریف م  باشد.س
‌یالموضجوع اسججت، یعنجی ‌یکند که ماهیتی که اگر در خارج موجود شججود لف  مشهور تعریف جوهر را اینگونه بیان م
‌یالموضوع بودن آن معلق به موجود بودنش باشد. البته تعریف مناسب و صججحیح اسججت امججا بججه نظججر ‌لف  ماهیتی که 
‌یرسد با بیان حق وجود خارجی، تعریف بدون بیان تعلیق و گویاتر باشد. ماهیتی که حججق وجججود خججارجی آن ل  م
‌یدهد که وصف لزمی که بججرای جججوهر مشججخص ‌یالموضوع بودن است تعریفی است که به درستی به ما نشان م  ف
‌یکند از ناحیه وجود خارجی است و در عین حال تعریف را با تعلیق همراه نکرده است. اما این تحلیل از عبارات  م

‌یفرمایند: ‌یشود. مثل در جایی از اسفار م ملصدرا برداشت نم

« ًا عن الموضوع ‌یالخارج کان مستغنی 8«ان معنی الجوهر الذی جنسوه کون الشیء بحال متی وجد ف

ّد نظر ایشان نبوده و ایججن برداشججت از سججخن ملصججدرا در ‌یشود که تحلیل مذکور م  و از این عبارت برداشت م
‌یتوان دلیل محکمی از متن ملصدرا برای آن یافت گرچه چندان هم بججودنش  بیان «حق وجوده» ادعایی است که نم

‌یباشد.  دور از ذهن نم

 در بین این تعاریف تعریف مفصل تر همان تعریف علمه در نهایه است. گرچه تعریججف موجججود در اسججفار بججه
 همراه مقدمات و مطالبی که مرحوم صدرا در همان موضوع بیان کرده اند تعریف علمه را به نحو مفصل تر و کامل
‌یتوان گفته که تعریججف علمججه طباطبججایی خلصججه شججده ای از مهمججترین  تر در قالب یک فصل بیان کرده است و م
 عناوین بحث تعریف جوهر در اسفار ملصدراست. برای روشن تر شدن مطلب ابتدا بیججان علمججه را ذکججر کججرده و

‌یکنیم. سپس بعضی مطالب موجود در اسفار را بیان م

ّلججف از جنججس و فصججل باشججد. چججون  اولین مطلب اینکه این تعریف به وصف لزم وجود است نه اینکه حد مؤ
جنس عالی تری اینجا نداریم.

اما این تعریف جامع و مانع است چون 

یگیججرد و همچنیججن واجججب الوجججود را از ایججن‌ ‌هی ماهیات را در بر م  اول لفظ ماهیت، هم
‌یکند. تعریف خارج م
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یشود که بدانیم این تعریف مربوط بججه جججوهری‌  ثانیا قید «اذا وجدت فی الخارج» باعث م
 است که به حمل شایع جوهر است و بدین ترتیب جوهر ذهنی که به حمل اولی جججوهر اسججت از تعریججف

‌یشود. ‌یشود. چرا که صدق مفهوم بر خودش موجب اندراج او تحت خودش نم خارج م

ثالثا اینکه «بی نیاز بودن از ماهیتی که در آن حلول کند» برای اشاره یه تعریف موضوع بججا 
 بیان وصف لزم آن یعنی قائم به خود بودن است. برخی گفته اند مقید کردن موضوع به این قیججد بججرای آن
‌تهای ‌یکنند نیز بشود زیججرا صججور ‌تهای جوهری که در ماده حلول م  است که تعریف مذکور شامل صور
 جوهری اگرچه وجودشان در موضوع است اما موضوع این صور بی نیاز از آنها نیسججت بلکججه محتاجشججان
‌طاند  و مندرج ‌تهای جوهری، ماهیات بسی  است. اما این سخن تمام نیست زیرا حقیقت آن است که صور

‌یباشند بلکه اساسا هیچ جنسی ندارند. ‌هی جوهر نم تحت مقول

‌یکند که ما معنججای جججوهر را  مرحوم صدرا در فصل «فی رسم الجوهر و هوالموجود ل فی موضوع» ابتدا بیان م
 در بخش وجود به نحوی بیان کردیم که اشکالی به آن وارد نشود. یعنی نه مثال نقض به واجب الوجججود (قججائم بججه
 ذات بودن و در موضوع نبودن واجب الوجود اما در عین حال جوهر نبودند او) تعریف را با مشکل مججواجه کنججد و
 نه مسئله وجود ذهنی بر مبنای حلول ماهیات در ذهن خدشه ای به تعریف آن وارد کند. بعلوه اینکه بنججابر مختججار
 ملصدرا که در اینجا آن را اتحاد عاقل و معقول در معقولت و اتحاد نفس خیالی با صور خیالی و حسی بججا صججور
 حسی، اشکالت وجود ذهنی تخصصا خارج خواهد بود. پس از آن به بیان برهان در حل مشکل وجججود ذهنججی بججر

‌یدهند. مبنای قوم پرداخته و سپس تعریف جوهر را ارائه م

،‌ ‌یکننججد. خلصججه کلم اینکججه موضجوع  ایشان در جای دیگر تفاوت موضوع و محل و رابطه اینها با هم را بیان م
ّل خود ندارد. ّلی است که نیاز به حا مح

 بنابر این طبق تعریف جوهر که ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود وجودش در موضججوع نیسججت. پججس
ّما محل داشته باشد. و این همان حرفی است کججه علمججه ‌یشود موجودی در خارج باشد که لفی الموضوع باشد ا  م
 در تعریفش با عبارت « وجودش در موضوعی که بی نیاز از آن ماهیت باشد نخواهد بججود» در مقججام بیججان آن بججوده

است.

‌یشوند. دسته ای که به محل  نیاز دارند و دسته ای بی نیججاز از محجل  بنابر مطالب بیان شده جواهر بر دو دسته م
هستند.. و این مبنای تقسیم جواهر است که در فصول آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 یکی از اشکالتی که به تعریف جوهر گرفته شده است این است کججه اگججر جججوهر در خججارج موجججود شججود در
‌یشود بنابر این، زمان و حرکت تصرمیه موضوع آن اسججت. پاسججخ ایججن اشججکال در تقریججرات  حرکت و زمان واقع م
ّصل خود جوهر اسججت؛ زمججان از عججوارض لزمججه و ‌هی تح  فلسفه امام خمینی اینچنین بیان شده است  که زمان نحو

‌یگردد. ّصل آن منتزع م ‌هی تح لینفک جوهر جسمی است که از مرتب



احکام جوهر
‌ضهججا، مفهججوم.1  کلیات جواهر جوهرند. یعنی مفهوم جوهر در ماهیتشان اخذ شده اسججت. در حججالی کججه عر

 عرض در ماهیتشان اخذ نشده است. برای این مطلب مرحوم صدرالمتالهین سه دلیل حکما را نقل کججرده و
‌یآورنججد. دلیججل ‌یکند.و در نهایت بیان خود برای اثبات جوهر بودن کلیات جوهر را م  سپس هر سه را رد م
‌یالموضوع است و شکی نیست کججه صججور ‌لف  اول اینکه جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود 
‌یالموضوع خواهند بججود. لججذا  کلی ذهنی هم اگر چنین صفتی را دارند. یعنی اگر در خارج موجود شوند لف
‌یدهند که ماهیت جججوهر ‌یشود به جوهر بودن کلیات جواهر. ایشان به این دلیل به این نحو پاسخ م  حکم م
‌یتواند از موضوع خود، یعنی ذهن، خارج شود و مسججتغنی از آن باشججد. علوه بججر آن، ذهججن کجه  معقوله نم
‌یگیریم که جوهر معقول عرض اسججت. مججی فرماینججد  محل این صورت است بی نیاز از اوست، لذا نتیجه م
 این بیان شما بعلت مغالطات زیادی است که مرتکب شده اید از جمله خلط بین دو مفهوم ماهیت به اعتبار
 معقولیت و ماهیت مطلقه، دوم خلط بین اینکه شیء نفس ماهیت جوهر باشد یا اینکه شیء دارای مججاهیت
 جوهریه باشد، سوم، اشتباه بین علم و معلوم و در پایان اشتباه بین موجود ذهنی و موجود فججی الججذهن کججه
 هرآنچه در ذهن بیاید لزوما وجودش ذهنی نیست. مثل شجاعت موجود در شجاع از آن جهججت کججه نفججس
‌، ذهنججی در مقابججل  خودش همان ذهن است و شجاعت از صفات همان نفس است لذا این وصف شجاعت

‌یتواند باشد بلکه به وجود اصیل خود در ذهن موجود است.   مطالبی که در اینجا به نحو۹وجود خارجی نم
‌های جدا برای بررسی هسججتند و بیججان  مختصر بیان شد مطالبی جذاب و مهم است که هر کدام مستحق مقال
‌یگنجد. اهمیت آنها هم از این جهت است که فهم و درک صججحیح ایججن  تفصیلی مطالب در این مختصر نم
 مطالب در بیان و توضیح بحث شناخت و ذهن که یکی از مسائل رایج فلسفی روز دنیاست مججدخلیت تججام

دارد.

‌یشود(به نحو هوهججویت) کججه شججکی در جججوهر بججودن آن جزئیججات   دلیل دوم اینکه این کلیات بر جزئیاتی حمل م
‌یشود. لذا هیچیججک از کلیججات جججواهر عججرض  نداریم. در حالی که هیچ یک از اعراض به این نحو بر آنها حمل نم
‌یکنیججم کججه کلیججات بمججا هججو کلیججات  نیستند و آنچه عرض نباشد، جوهر است. پاسخ این دلیل آنست که ما قبول نم
 بتوانند بر جزئیات حمل شوند. چرا که کلیات به حیثیت کلیتشان از جزئیات  متباینند و حمجل، اتحججاد بیججن طرفیججن
‌یشججوند و بججه آن کلججی  است در وجود.  اگر هم منظورشان از کلیات، ماهیات باشد که در ذهججن معججروض کلیججت م
‌یشود پاسخ این خواهد بود که بحث ما در اینجا از کلی طبیعی نیست بلکه در جججوهر بججودن جججواهر  طبیعی گفته م

کلیه معقوله است.

  دلیل سوم اینکه جوهریت شخص اگر بخاطر هویت شخصی اش باشد پس اشخاص دیگر نبایججد جججوهر باشججند و
 اگر بخاطر ماهیتش باشد پس  کلیات جواهر هم جوهر خواهند بود. پاسخ این دلیل این است که در اینجججا مججاهیت
 بعنوان حد وسط بکار رفته است و این حد وسط در صغری و کبری به یک معنا بججه کججار نرفتججه اسججت. جججوهریت
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‌یشود بلکججه تنهججا چیججزی کججه از ایججن ّلم است اما جوهر بودن ماهیت معقوله از این مطلب برداشت نم  اشخاص مس
‌یتوان فهمید این است که ماهیت معقوله چیزی باشد که اگر در خارج موجود شد جوهر باشد. استدلل م

‌یگوید که ماهیات جواهر جوهر هستند به این معنججا  مرحوم ملصدرا در تبیین جوهر بودن ماهیات جواهر اینگونه م
 نه اینکه خودش جوهر موجود باشد.1۰که مفهوم جوهر در ماهیت آنها اخذ شده است.

  توضیح11جوهر ضد ندارد به وجهی و وجهش هم آن است که موضوع در تعریف ضد اخذ شود نه محل..2
 مطلب آنکه این مطلب بنا بر این است که تعریف ضد را تعاقب دو متضاد بر موضوع واحد در عین اینکججه
ّل بدانیم جوهر  بینشان غایت خلف باشد بدانیم. در این حال اگر موضوع را اعم از موضوع عوارض و مح

ّد خواهد بود.  ّد  خواهد داشت. مثل صورت آب با صورت آتش متضا ض

‌یکنند که قائل شده به اینکه این بحث نزاع لفظی است و جوهر در این   ایشان در اسفار مطلبی را از ابن سینا نقل م
 خاصیت ، یعنی ضد نداشتن، مانند کم است. چرا که عدد ضد ندارد چون اول که دو عدد تعاقب بر موضوع واحججد
ّور نیست. مگر اینکه بگججوییم  ندارند و ثانیا بعد از هر عددی عدد دیگری است و لذا غایت خلف بین دو عدد متص
‌یکنند که یکی از فواید این بحث اثبات عدم امکان قبول اشتداد در  در تضاد غایت خلف شرط نباشد. سپس بیان م
‌یباشد. مرحوم صدرا پس از بیان کردن دلیل ابن سینا در عدم امکججان وجججود اشججتداد در جججوهر، بججه رد آن  جوهر م

‌یداند. پرداخته و قول خود به قابل اشتداد بودن جوهر را ثابت م

 جوهر مقصود به اشاره حسی و عقلی است. چون جوهر عالم آیت ذات خداسججت، همججانطور کججه اعججراض.3
 عالم آیات صفات اوست و همانطور که کل موجودات عبارات هستند و او معناست و همججه بججه آن جمججال
‌یکنند همین مطلب در مورد جوهر عالم و اعراض آن قابل بیان است. همججانطور کججه ذات خداونججد  اشاره م
 مختفی بالذات و ظاهر بالصفات است جوهر عالم نیز بوسیله حواس و مشاعر درک نمی شود ولی بوسججیله

‌یشود به جوهر عالم. ‌یتوان به آن اشاره کرد. یعنی بوسیله اعراض است که اشاره م اعراض است که م

جوهر قابل اضداد است..4

جوهر قابل اشتداد است..5

جایز نیست که شیء واحد به حسب وجود واحد هم جوهر باشد و هم عرض.۶

تقسیمات جوهر
ًل تقسججیم ًا یججا فع ‌، محل، مرکب از آن دو و مفارق از آن دو ذاتجج  ملصدرا در شواهد به اختصار جوهر را به حال
‌ینامد. توضیح مطلب آنکه جوهری که حال باشججد همججان ‌یکند و آنها را عقل و نفس و هیول و صورت و جسم م  م

‌یشود صورت است و جوهری که محل باشد هیولست و جوهری که مرکب از ایندو باشد جسم نامیده م
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  جوهری که مفارق از صورت و هیول باشد یا این مفارقت فقط در مقام ذات اسججت و در مقججام فعججل مفججارقت
‌یشود. ‌یشود و یا اینکه در مقام فعل هم مجرد است که در اینصورت عقل نامیده م ندارد که نفس نامیده م

ّل در ‌یکند به آنچججه محججل اسججت و آنچججه کججه حججا  مرحوم ملهادی سبزواری در منظومه ابتدا جوهر را تقسیم م
ّل در هیولسججت ّل است هیولست و جوهری که حججا ّل است و نه محل. جوهری که مح  هیولست و آنچه که نه حا
‌یفرمایند کججه فججرق بیججن ‌نزاده آملی در این قسمت م ‌یشود به صورت جسمی و صورت نوعی. علمه حس  تقسیم م

ّل در هیولی ثانی. ّل در هیولی اولست و نوعیت حا 12صورت نوعی و جسمی این است که جسمیت حا

‌یشود جسم و یا اینکه ترکیب نیست و مفارق اسججت ‌ّل است و نه محل یا ترکیبی است از ایندو که م  آنچه نه حا
‌یگیرد که در ایججن صججورت عقججل نامیججده ‌یشود و یا به جسم تعلق نم ‌یگیرد که نفس نامیده م ّلق م  که یا به جسم تع

‌یشود. م

‌یکنند و ابتدا با بیان تقسیم جوهر بججر مبنججای مشججاء ّصلی را در این باب آغاز م  علمه طباطبایی در نهایه بحث مف
‌یکنند. در نهججایت علوه بججر دو اشججکال قبججل  دو اشکال وارد بر آن را مطرح کرده و سپس تقسیم ملصدرا را ذکر م

‌یدانند. 13اشکال دیگری را نیز بر تعریف ملصدرا وارد م

ّشاء بدین صورت است که جوهر یا در محل اسججت و یججا نیسججت. اگججر در محججل باشججد  تقسیم جوهر بر مبنای م
ّل است و یا نیست. اگر خودش محججل باشججد هیججول نامیججده ‌یشود و اگر نباشد یا خودش مح  صورت مادی نامیده م
‌یشود و اگر خودش محل نباشد یا مرکب از هیول و صورت است یا نیست. اگر مرکب از هیول و صورت باشججد  م
‌یشود و اگر نباشد یا علقه به جسم دارد و یا ندارد. اگر علقه به جسججم داشججته باشججد نفججس نامیججده  جسم نامیده م

‌یشود. ‌یشود و اگر نداشته باشد عقل نامیده م م

 دو اشکالی که به این تعریف وارد است یکی این است که این تقسیم به حصججر عقلججی نسججیت و ممکججن اسججت
 مواردی خارج از این تقسیم وجود داشته باشد. چون جوهر مرکب از هیولی و صججورت منحصججر در جسججم نیسججت
 بلکه عقل جایز است که در جهان خارج جوهر مادی ای تحقق پیدا کنججد کججه از مججاده و صججورتی غیججر از صججورت

جسمی ترکیب شده باشد.

 اشکال دوم این است که صورت جسمی و نفس دو نوع از ججوهر حسجاب شجده انجد حجال اینکجه اینهجا انجواع
‌یکند اما صدق آن از باب صدق امری است که خارج از ذات شججیء و  جوهری نیستند. اگرچه جوهر بر آن صدق م

14لزمه ذات آن است.

 تقسیم ملصدرا بدین شکل است که جوهر یا دارای سه بعد است و یا نیست. اگر دارای سه بعججد باشججد جسججم
‌یشود و اگر نباشد یا جزء جسم است و یا نیست. اگر جزء جسم باشد یا فعلیججت جسججم بججه آن اسججت کججه  نامیده م
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‌یشود. اگر جزء جسم نباشد یا بدون واسججطه ‌یشود و یا قوه و استعداد جسم است که ماده نامیده م  صورت نامیده م
‌یشود و اگر بججدون ‌یکند. اگر بدون واسطه در جسم اثر کند نفس نامیده م ‌یکند یا بدون واسطه اثر نم  در جسم اثر م

‌یکند عقل. واسطه در جسم اثر نم

 علوه بر دو اشکالی که قبل وارد شد مشکل دیگر این تقسیم این است که صور طبیعی متاخر از نوعیت جسججم
‌تهای طبیعی نججوع  هستند و اینها را عطف به صور استعدادی کرده و این با اولیت تقسیم منافات دارد چرا که صور

متوسط یا سافل هستند.

‌یفرمایند که به هر حال مهم این  علمه طباطبایی پس از بیان این اشکالت بدون بیان تقسیمی عاری از اشکال م
 است که به بحث از حقیقت جسم و نفس بپردازیم. در واقع ایشان مناقشه و بحث بر سر این تقسیم را لزم و مهججم

ندانسته و اهمیت را به شناخت نفس و جسم که دوقسم از این اقسام هستند داده است.

بحث در تعریف جسم
‌یکند که جوهری است که ابعاد متصل دارد.  ملصدرا در کتاب شواهد الربوبیه جسم را اینچنین تعریف م

‌هی متقججاطع بججا زاویججه قججائمه ‌، خطوط سه گان  بر این تعریف اشکالی شده است به این مضمون که منظور از ابعاد
 است و اینها برای کره وجود ندارد. پاسخ این است که در عبارت «الجسم هو له ابعاد متصله» لم برای ارتباط است

ّجهه.  ّوه، نه بخاطر مجرد وجدان و فعلیت. در واقع این قضیه قضیه مطلقه است نه مو ولو به نحو امکان و ق

 اگر کسی بگوید که در «الجسم جوهر له تصحح فرض الخطوط الموصوفه» منظور خطوط نیسججت بلکججه امتججداد
‌یدهیم که به این معنا، بعد واحد است نه سه بعد. چون اتصججال وحججدانی  جوهری و کشش در جهات است پاسخ م

ًا اینکه قابل ابعاد به این معنا هیولی است نه جسم. مساوق وحدت شخصیه است و ثانی

 در تعریف جسم گفته شد که جوهری است که ابعاد متصل دارد. منظور از متصل این است که جسم از جججوهر
ّکب این است که اگر جسم دارای مفاصل بود خطوط  مفروض در آن هم  مفرده تشکیل نشده است. دلیل بر عدم تر
‌هی علئیه فرموده اند جسم در حد ذات خجود پیوسجته ‌یشد همانطور که ابن سینا در رسال  نقاط عرضی مترتب هم م

است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی.

بیان برهان فصل و وصل
ّشائی متفقند که جسم قابل اتصال و انفصال است و معلوم است که شیء، مقججابلش را ‌هی اشراقی و م  هر دو فرق

‌یکند. ‌ل، مقابل خود را طرد م ‌یکند چون در این صورت قابل و مقبول باید با هم مجتمع شوند و مقاب قبول نم

‌یبینیججم کججه جسججم ‌یپذیرد.  در حججالی کججه م  اگر تمام ذات جسم اتصال باشد و هیول نداشته باشد انفصال را نم



‌یباشد.اما اگججر هیججول داشججته باشججد اتصججال و ‌یپذیرد. پس تالی باطل است و در نتیجه مقدم هم باطل م  انفصال را م
‌یشود. انفصال بر آن وارد م

‌هی دو متصل دیگر. اتصال وحدانی مسججاوق وحججدت ّتصال است و ایجاد کنند ‌هی ا ّوم: انفصال طرد کنند  تقریر د
 شخصی است. پس این انفصال مستلزم اعدام هویت واحد و ایجاد دو هویت جدید از کتم عدم است. (در صورتی
 که قائل به بساطت جسم باشیم). برخلف حالتی که قائل به وجود هیولی باشجیم کجه در ایجن حجالت اعجدام جسجم

‌یافتد. ّره و احداث دو جسم از کتم عدم اتفاق نم بالم

ّوه و فعل از هم وجود ندارد تصور انفکاک ق
‌هی آن شده اید قابل تصججور اسججت و ایججن  اشکال شده است که انفکاک صورت و هیولی که شما قائل به استحال

15نقض حرف شماست که گفتید این انفکاک حتی در تصور هم امکان ندارد.

‌یشود و چون  پاسخ این است که اول مراد به تصور تعقل موافق برهان است. ثانیا هیولی بدون صورت تصور نم
 اگر بخواهیم آن را جدای از صورت تصور کنیم باید بصورت یک فضای خالی تصور کنیم. قطعا ایججن فضججا امتججداد
 قابل خطوط متقاطع است و لمحاله جهت و وضع و مکان دارد و همه از لوازم جسججمیت هسججتند و اگججر بصججورت
‌یشود  نقطه و خط و سطح تصور کنیم پس آن بشرط ل تخیل نمی شود چون با نقطه همواره جزئی از خط تصور م
 و با خط جزئی از سطح و با سطح جزئی از جسم. و صورت جسمیه لمحاله شکل دارد و حصول شججکل بججرای آن

به فصل و وصل و انفعال است.

ّور یا متحرک است که حرکت امری است بین  فصل و وصل و انفعال از لواحق هیولی است و همچنین این متص
‌یشود و یججا اینکججه سججاکن ّوه و محوضت فعل و به خروج شیء از قوه و فعل بصورت تدریجی شناخته م  صرافت ق

ّوه شأن هیولی است. است و سکون، عدم حرکت است از چیزی که قابل حرکت باشد و ق

‌یکنیم بدون تخیججل بججه شججکلی کججه شججما گفتیججد پاسججخ ّقل م  اگر اشکال شود که هیولی و صورت را جداگانه تع
ّیل. ّوب است به تخ ‌یکنید مش ‌یدهیم که تعقلی که شما ذکر م م

صورت در بقای خود به هیولی نیاز دارد
‌یشود پججس صججورت در  چون صورت نوع منتشرالفراد است و هر نوع منتشر الفراد به تعاقب اشخاص حفظ م
 بقای خود محتاج به اشخاص است. کثرت اشخاص برای یک نججوع بججه فججک و فصججل و انفعججال و حججدوث و زوال

‌هی اینها از لوازم هیولی مشترکه هستند. ‌یآید و هم بوجود م
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‌یپذیرند. ‌یای منتشر الفراد نیستند چون فک و فتق نم به همین علت هیچ فلک و فلک

 بیان دیگر اینکه صورت در تشخص محتاج هیولی است پس صورت در لحوق عوارض مشخصه محتاج هیولی
است.

بداهت وجود جوهر و عرض در خارج
 کسی که وجود جوهر را انکار کند من حیث ل یشعر به جوهریت اعراض قائل شججده اسججت. یعنججی اگججر کسججی
‌یکنم چیزی جز رنگ و بو و شکل و انججدازه و وزن و امججوری از ایججن قبیججل  بگوید آنچه من با حواس خود درک م
 نیست و اینها هم اعراض شیء است، و در خارج فقط همین امور تحقق دارد و چیزی به نام جججوهر جسججمانی کججه
 موضوع این عوارض باشد محسوس ما نیست و ما دلیلی بر وجود آن نداریم در پاسخ چنین کسی باید گفت امججور
ّل در یک جوهر جسمانی نباشند خودشان جوهر خواهند بود زیرا در این صورت ماهیججاتی خواهنججد  یادشده اگر حا

بود که وجودشان در موضوع نیست.

  و در اعراض هم اعراضی هستند که شکی در عرض بودن آنها نیست مثل اعججراض نسججبی. (اگرچججه در برخججی
دیگر از اعراض مانند کم و کیف برخی مانند ابن سینا در شفا قائل به جوهر بودن آن شده اند.)

دو دلیل بر جنس بودن جوهر
‌ینیاز از آنها باشد مسججتلزم آن ‌تهای عرضی در وجود خارجیشان به موضوعی که ب  دلیل اول: نیازمند بودن ماهی
ّل تسلسل پیش  است که در خارج ماهیتی وجود داشته باشد که ذاتا موضوع برای آنها باشد و بی نیاز از آنها باشد وا

‌یکند. ‌یآید و هیچ ماهیتی تحقق پیدا نم م

 حاصل این برهان اینکه عرض قائم به موضوع است. حال اگر موضوعی که عرض قائم به آن است خودش هم
 قائم به موضوع دیگری باشد و آن موضوع نیز قائم به موضوع دیگر و الی آخر و این سلسله بدون اینکه به مججاهیتی
‌یافتد. پس در خججارج  برسد که حیثیت ذاتش حیثیت استغنای از موضوع باشد در این صورت تسلسل محال اتفاق م
 ماهیتی وجود دارد که حیثیت ذاتش حیثیت استغنای از موضوع است و بی نیاز بودن از موضوع، ذاتی آ و یا کاشف

‌یباشند. ‌یباشد و این همان جنس بودن جوهر برای ماهیاتی است که مندرج در آن م از یک معنای ذاتی م

‌هی ماهیججات جججوهری مشججترک  دلیل دوم: بی نیازی وجود جوهر از موضوع وصف واحدی است کججه میججان هم
‌یشود و ماهیات جوهری فی نفسها با صرف نظر از امور بیرون از ذاتشججان بججه ایججن وصججف  است و از آنها سلب نم

‌یشوند. وصف م

‌هی  حال اگر جوهر جنس برای ماهیت جوهری نباشد و آنهججا متبججاین بجه تمججام ذات باشججند و ایججن وصججف لزم



‌یآید مفهوم واحد از مصادیق متباین از آن جهجت کجه متبججاین هسجتند انجتزاع  وجودشان باشد در این صورت لزم م
شود.

اشکال به این دلیل: 

 اشکال حلی این است که این مطلب در صورتی تمجام اسجت کجه موججود در موضجوع نبجودن از خجود مجاهیت
‌یشود.  جوهری انتزاع شده باشد اما وصف مذکور معنایی است که از نحوه وجود ماهیات جوهری انتزاع م

‌یشود پججس ‌یشود. چون عرض از آنها انتزاع م  اشکال نقضی اینکه این مطلب به مقولت نه گانه عرضی نقض م
باید تحت مقوله عرض قرار بگیرند.

‌یداننججد و ردی بججر آن ارائه ‌یپذیرند اما ظاهرا دلیل اول را مناسججب م  پس بنا بر این مرحوم علمه دلیل دوم را نم
‌یکنند. نم
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